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  زاده شهرام رفيع شهادتنامه
  

  
  زاده شهرام رفيع      :اسم

   ايران،گيلان    :محل تولد

  1349 شهريور 20    : تاريخ تولد

   روزنامه نگار و شاعر    : شغل

  مركز اسناد حقوق بشر ايران    : سازمان مصاحبه كننده

  1387 شهريور 22      :تاريخ مصاحبه

   حبيب رهياب      :مصاحبه كننده

         :شهود

 صورت گرفت در 1387 شهريور 22 تاريخ در زاده  شهرام رفيعآقايبا  كهمصاحبه تلفني اين اظهارات بر اساس 
  .  شده استتهيه پاراگراف )52( صفحه و )14(
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  شهادتنامه

  پيش درآمد

 را جشن  خود  سالگي38  تولدو به تازگي گيلان به دنيا آمده  استان در،اسم من شهرام رفيع زاده است .1
 دست به كار انتشارات و 1372در سال . م هست شاعرضي درس خواندم اما در واقعدر رشته ريا. تمگرف

 نمنگاري  شغل روزنامهاولين .  آوردميرونگاري  ه حرفه روزنامه ب1375ويرايش كتاب زدم و در سال 
گروه مدتي نيز در . كردم نويسي آن كار مي  من در بخش شعر و داستان كه بود»ايران جوان«در 

  . م مشغول به كار بود»ايران«فرهنگي روزنامه 

با همكاري نيما  و كتابي  آوردميرونويسي سياسي   به گزارش،1379ي در سال ا ههاي زنجيربعد از قتل .2
 بعد. كند اين كتاب تاريخ ترورهاي سياسي را در ايران ارزيابي مي.  نوشتمتمدن درباره ترور در ايران
ر از اشتنا اجازه و نام داشت »بازي قدرت«آن  جلد اول ي نوشتم كها هنجيرسه كتاب درباره قتلهاي ز

كه بازي قدرت و –جلد ديگر آن  اما دو.  ايران دريافت كردهوري اسلامي جمارشاد و وزارت فرهنگ
  . انتشار نيافتند اجازه -مرگ قدرت نام داشتند

جمله  دو از يا نيوز و امروز كه هردر سايت گوه نويسي نويسي و مقال  به اتهام وبلاگ1383در سال  .3
 روز در زندان افتادم كه 86ند توسط اطلاعات موازي دستگير و به مدت هستطلبان  سايتهاي اصلاح وب
جلسه دادگاه  8 – 7بعد از .  زندان اويندر  را آنآخر روز 13 و م در زندان انفرادي بود را روز آن73

در حال  و كردم ايران را ترك 1384 در سال .د شدمشد بالاخره آزا كه در دفتر مرتضوي برگزار
   . باشم  مي در كانادا مقيم شهر تورنتوحاضر

  لاعات موازي چيست؟ طا

 از اي هعومجم به اي بود  پديد آمد و اشاره اصطلاحي است كه در دوران اصلاحات»اطلاعات موازي« .4
  نظارت دولتحيطهخارج از و ودند بكاران   محافظهامرتحت كه  دولتي امنيتي – اي اطلاعاتيهسازمان

 وارد فضاي 1377 و 1376 در سالهاي  اطلاعات موازي دقيقاًاصطلاح. ندكرد  خاتمي عمل ميقايآ
به نهاد پي اين   امنيتي– اطلاعاتيفعاليتهاي  مقابله با فعالين سياسي در ايران بعد از سياسي ايران شد و

  . بردندآن  وجود
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 پاكسازي كه منجر بهي و ربط آن به وزارت اطلاعات ا تلهاي زنجيره قافشاي متهمين پروندهپس از  .5
. شدند آغازهاي گروه اطلاعات موازي  حركت شد، اطلاعاتاي از افراد جناح راست داخل وزارت عده

 در همكاري با ،يه، حفاظت اطلاعات قوه قضاي حفاظت حراست نيروي انتظامي،حفاظت اطلاعات سپاه
 از گردانندگان ،دايت قاضي مرتضوي و چند تن از نويسندگان روزنامه كيهان تحت ه،راندادستان ته

. كردند هاي تخصصي خود كار ميافراد داخل اين سازمان در بخش. اصلي گروه اطلاعات موازي بودند
 تحقيق اغلب افراد آموزش ديده اطلاعاتي از وزارت اطلاعات بودند كه براي اين گروه يبازجوها ،مثلاً

 دادستان تهران و افرادي داخل ،دادند  خط ميهانآ نويسندگان كيهان از لحاظ فكري به ،ردندك كار مي
 كارهاي غيرقانوني اين  كه همسويي فكري با اين گروه داشتند توجيهات حقوقي برايقوه قضاييه

  . آوردند فراهم ميگروه 

 اين گروه از قبل تعريف اري كهاي  از پروژهدام كهر. كرد ي كار ميا شكل پروژهاطلاعات موازي به  .6
 در اين .شد  تحقيق و تبليغات مي،پروژه شامل سه بخش شناسايي  هر.شد و هدف سياسي آن تعين مي

 جلب حكم. افتي ه خاتمه ميهامات واهي شروع و به هدف دلخوااساس ات ها بر  پرونده،ها پروژه
لي افشاري و قربانيان كوي دانشگاه و  ع،در پروژه دانشجويان. شد غيرقانوني بعد از دستگيري صادر مي

 در پروژه ،ها سيامك پورزند و اعترافات نامبرده  در پروژه سينمايي.ا هدف بودهوني آنياعترافات تلويز
 ژه و بالاخره در پرو،راه افتاد عباس عبدي و حسين قاضيانه  ب81پرونده نظرسنجي كه در سال 

  . جامعه بودطلبانه در   اصلاحهاي هت كشاندن خواسسكوتبه  هدف نويسان وبلاگنگاران و  روزنامه

 مانند  داشتندضات از خود قهانآ. جست  و موذيانه از آن بهره مياطلاعات موازي امكانات زيادي داشت .7
داشتند دادستان  ،قاضي حسن حداد و  تهران قاضي دادسراي فرودگاه مهرآباد،قاضي صابر ظفرقندي

ارچوب سازمان  داشتند كه خارج از چ زندانهاي اختصاصي و محرمانه ، دادستان كل تهرانمانند مرتضوي
به  افرادي در نيروي انتظامي و سپاه داشتند كه ني همچن، و توحيد59 مانند زندان ندكرد ندانها عمل ميز

بالاخره و  ،توانستند هركسي را كه بخواهند دستگير كنند كردند و مي  ضابط قوه قضاييه عمل ميعنوان
 و حسن ي مانند شريعتمداري مديرمسئول روزنامه كيهانيها ر كشته فرهنگي و تئورييسينافراد كا
 آنها. كردند ت بازپرسان را طراحي ميسؤالا و دادند  خط و جهت فكري ميهانآداشتند كه به را  شايانفر

ندانيان دادند و اعترافات دلخواه خود را از ز  شكنجه مي،كردند سازي مي با روشهاي خاص خود پرونده
هاي خود و شكست اصلاحات استفاده  گرفتند و از اعترافات گرفته شده جهت تبليغ خواسته  ميضمعتر
  . كردند مي
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تقسيم كار اطلاعات موازي بسته به مورد و خيلي سنجيده شده بود و هدف از تقسيم كار كاهش  .8
 و  شدهگروه زود افشاآن  ،داد اگر همه كارها را يك گروه انجام مي.  بودگروهپذيري اعضاي  آسيب

  قراراطلاعات موازيدر اختيار هاي مختلفي را   تقسيم كار گزينه، به علاوه.گرفت مورد شماتت قرار مي
را  گزينه با صرفه  وكندها استفاده  ت به مورد از آن گزينهبسنتوانست  اطلاعات موازي ميداد و  مي

 با اين كار .كرد  از امكانات مختلف استفاده مي مختلف در موارداطلاعات موازي ني همچن.انتخاب كند
مورد نهادهاي صنفي كه بيشتر و  ، كارگران، در سركوب دانشجويانمثلاً. ماند ون مياز افشا شدن مص

 ،نگاران كرد و براي سركوب روزنامه  از نيروي سپاه استفاده ميند بودمخالفان سياسي ن وفعالياستفاده 
  .  كرد ها از نيروي انتظامي تحت عنوان اداره اماكن استفاده مي مايي نويسندگان و سين،روشنفكران

 حفاظت اطلاعات دارد كه  دفتردفتر رهبري از خود. رسد رهبري اطلاعات موازي به بيت رهبري مي .9
  .  عهده داشتري در آن زمان بزحجانام ه شخصي بمسئوليت آن را 

 نهادهاي اطلاعاتي . يك محفل بودبود بلكهاطلاعات موازي يك سازمان اطلاعاتي منسجم و رسمي ن .10
 يبه سند هنوز. مختلف كه در مخالفت با اصلاحات قرار داشتند در آن به شكل محفلي عضويت داشتند

هاي   مسئولين گروهيكي از يا دستور رهبر ه اطلاعات موازي بنا بددهبكه نشان ام  رسمي برنخورده
 اطلاعات موازي به شكل ،رغم محفلي بودن آن ي اما عل.دوعاتي داخل كشور تشكيل شده باطلا

  . كرد ل ميمشخص عم برنامه ريزي شده و با استراتژي ،تشكيلاتي

ما صداي ماشينهاي . شد  منظمي داير مي جلساتمثلا در بازداشتگاهي كه من در آن بازداشت بودم .11
دانستيم كه تصميات  يبعد از جلسات ما م. كردند  و آنجا پارك ميآمدند شنيديم كه مي زيادي را مي

كردند و ما متوجه  مطرح مي ت جديدي راسؤالا بازجوها. هاي ما گرفته شده است جديدي درباره پرونده
  . جديدي به پرونده ما بدهند خواهند سمت و سوي بار مي  ما اينيبازجوهاشديم كه  مي

 محققين وزارت اطلاعات ي مانندا ه محفل اطلاعات موازي افرادي باسواد و آموزش ديده حرفبازجوها .12
ت سؤالا بازجوها.  شكنجه دادن زندانيان بودگيري محفل اطلاعات موازي معمولاً وش اعترافر .نبودند

اگر . ين شده را بازگو كنديخواستند جواب از قبل تع ميپرسيدند و از زنداني  ين شده را ميياز پيش تع
بعضي اوقات . زدند مي كتك  او راوحشيانهو يختند ر  مي،گرفتند ميناز متهم ين شده را يجواب از قبل تع

  . » بنويسي را اينيا ،بگويي  يا اين رابايدتو و يم خواه مي  راما اين«گفتند  مي



      14از  5 صفحه    زاده  شهرام رفيعنامهتشهاد

ن شده ي از قبل تعي بلكه بازي در يك سناريويبازجويي توسط اطلاعات موازي استنباط معلومات نبود .13
اين نقش را در سناريو تو خواهيم  ميما «گفتند  مي  به آرامي به وي،شكست ميوقتي فرد زنداني . بود

 .»بازي كني

اما ما با خودت يك كار سياسي . يم و تو اتهام امنيتي داريا هما تو را گرفت«گفتند  مي من ه بمثلاً .14
 مطلوب و آن نقش بگويياي كه در سناريو آمده  خودت اعترافات مورد نظر ما را به گونه  اگر.كنيم مي

پرده و   و بيصراحتاً. »پوسي ميماني و  ميجا   هميناين صورت  در غير.شوي مي آزاد ،را بازي كني
 سابقه  دليلتو را به. شود ميما هدفهاي بزرگتري داريم كه به تو خلاصه ن« ندگفت ميشرمانه  بي

 ،ي مانند موقعيت شغل،شمردند ميآمدم  مي جور هااي راكه من با آن بعد دلايل ويژه. »ات گرفتيم كاري
   . سياسي و اجتماعي منسابقهخانوادگي و 

اين فروكش به معني از بين رفتن   تهران فروكش كرده است اماظاهرا فعاليتهاي اطلاعات موازي در .15
 شكست دادن دركه خود را  آميز كارهاي موفقيتاطلاعات موازي تجربه . اطلاعات موازي نيست

عات بيشتر فعاليتهاي اطلا. برده استرهاي ديگر  اكنون به شهطلبان در تهران كسب كرده است اطلاح
نشين در جنوب   و مناطق عرب، مناطق كردنشين،موازي اكنون در مناطق ناآرام مانند سيستان بلوچستان

  . ندا شده تمركزم

 كه ،»خودي« به اصطلاح  ا با زندانيانهبرخورد آن.  نداشتساناطلاعات موازي با زندانيان برخورد يك .16
ناگفته پيداست كه اطلاعات .  گذشت بود حتيمدارا وبا  توأم اي  تا اندازه،رون رژيم بودندبرخاسته از د

كمتر از خشونتي   و تبعات بعدي آن اما اين خشونت،كرد مياستفاده ا ه آنوردخشونت در ماز موازي
  . برد ميكار ه  ب،خارج از دولت بودندكه يي اهيعني آن »غيرخودي« زندانيان وردبود كه در م

  تاريخچه زندانهاي محرمانه در ايران

 به نخستين روزهاي  در جمهوري اسلامي ايران مخفييا اختصاصي ،محرمانه، هاي سري زندانچهتاريخ .17
مصادره  سپاه و غيره ، بسيج،هاي انقلاب اسلامي سيس كميتهأم تاز هنگا. گردد ميانقلاب اسلامي باز 

 گروهاي مسلح حامي هاي انقلاب و كميته.  آغاز شدلاب اسلاميمخالفين انقاماكن و منازل مسكوني 
به  مخالفين دولت را مصادره  و از آن  منازليان خلق اسلامي مانند مجاهدين خلق و فدايدولت نوپاي

 آن به كسي دانندگان گروبود نها قانوني حاكم  در اين بازداشتگاه. كردند مي بازداشتگاه استفاده عنوان
 شيوه مرسوم بازجويي و تحقيق در اين مراكز به زور  متوسلگيري اعترافشكنجه و . بودندنپاسخگو 

  .  باقي مانده استكنون يك رسم كريه تايه عنوان  اين شيوه تحقيقبازداشتي بود و



      14از  6 صفحه    زاده  شهرام رفيعنامهتشهاد

منازل ي كه در يها يك سري از اين بازداشتگاه، 1370 وزارت اطلاعات در سال سيسأ با تاگرچه .18
 از ها آني شكنجه و اختفا اما رسم،زارت اطلاعات قرار گرفتوتحت فرمان مصادره شده قرار داشت 

كند و  مي مراكز اطلاعاتي استفاده به عنوانوزارت اطلاعات از بعضي از اين منازل تا امروز،  .بين نرفت
 منازل مصارده شده توسط سپاه و بسيج  ،علاوهه ب. هاي موقت و سري به عنوان بازداشتگاهاز بعضي ديگر 

 بزند متوجه ها سر هركسي كه به اين گونه بازداشتگاه. ند ماندها باقي ود اين گروهحت فرمان خت
يكي از اين زندانهاي سري كه در غرب تهران . ندهست مسكونيهاي  شود كه زندانهاي سري خانه مي

 قرار داشت و توسط گروه اطلاعاتي تحت رهبري امامي معاون وزارت اطلاعات در دوره فلاحيان
 به عنواناز آن  امامي  اما. منطقه مسكوني قرارداشت يكد كه در وسطشد ساختماني بو اده مياستف

  . كرد ميفاده تاسبازداشتگاه 

 از 86و  85هاي سازمان زندانها در سالخود .  زياد استي سري در ايرانها اين نوع بازداشتگاهشمار  .19
بيش از  ايسنا نيز از وجودخبرگزاري . ها زندان سري به مجلس گزارش داد صدبسته شدن بيش از

 علي اي كه توسط مجلس تحت سرپرستي كميته ويژه.  خبر داد86 و 85صدها زندان سري در سالهاي 
 نيز از موجوديت ه بودسيس شدأ سري در تهران تيبراي بررسي وضعيت زندانها   موسوي خوئينياكبر

 بخشي از صرفاً.  خبر دادندشد ميه هاي اطلاعات موازي ادار و بسته شدن زندانهاي سري كه توسط گروه
  . اين گزارش در دسترس همگان قرار گرفت

 همه صداي زيادي ايجاد كرد و تقريباً و نويسان سر هاشمي شاهرودي نيز بعد از آنكه پرونده وبلاگ .20
نام ه ي را ب ا  كميته،نويسان از شكنجه در زندانهاي مخفي شكايت كردند شدگان پرونده وبلاگ بازداشت

سيس كرد و آن را موظف ساخت در مورد أ تحت سرپرستي عليزاده ت»يته اجراي قانون شهرونديكم«
 به تعدادي از عدم دسترسي«به رئيس قوه قضاييه از عليزاده در گزارشي . زندانهاي سري تحقيق كند

 كه سپاه سپاه به عليزاده گفته بود. خبر دادند كه تحت فرمان حفاظت اطلاعات سپاه قرار داشت »زندانها
رسي از باز و قوه قضاييه صلاحيت بررهمستقيم انقلاب اسلامي نهادي است تحت فرمان پاسداران 

  . مراكز آن نهاد را ندارد

 مستقل در هاي نيمه چند رسانه ره. هاي سري امري خطرناك در ايران است تحقيق پيرامون بازداشتگاه .21
 وستهكه به شكل پي  اما كساني،اي دادند ندهكهاي پرا يك سري زندانها گزارشدوران خاتمي از وجود

هاي  كار و از چهره عليزاده كه يك شخص محافظه مانند. د تاوانهاي بزرگي دادندبودندنبال اين موضوع 
كه باشد  مي 79نگاران در سال  رود و خود يكي از مسئولين قتل عام روزنامه ميروحاني برجسته به شمار 

  .  استيافته مقام تنزلهاي سري اكنون به خاطر تحقيق پيرامون زندان
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  چرا من را گرفتند؟  •

 و بعد دكن ميهاي بعدي تحقيق   دارند كه درباره پرونده ي تحقيقهيئتا هگفتند كه آن مي ي منبازجوها .22
فرد بازداشت  ،راستاي تحقق اهداف سياسي بزرگگيري و نقش احتمالي آن پرونده در  از نتيجه

م كه چنين  هستنئاما مطم. گيرند برشمارم ميا به ارزيابي ه را كه آنيورهايفاكتتوانم  ميمن ن. شود مي
 . كاري بايد وجود داشته باشد  شيوه

 نوشته بودم كه حاوي مطالب انتقادي تند و تيزي 80اوايل سال در م برد نام  راكه قبلاًيكتابسه من  .23
 دستگير شده در آن زمان كه چرا انديشيدم ميبا خود . ستگير شدم د83 شهريور 17 در اما من. ندبود
اعضاي گروه  (اهآن. مقاله ننوشته بودميك من حتي ] از دستگيري[قبل ده ماه  دركه خصوص ه ب. مبود

 دليل مقاله. مبوددانستند كه من چيزي ننوشته   متوجه اين امر بودند و مي)تحقيق اطلاعات موازي
 نااميد شده بودم بلكه فقطنه .  نااميد شده بودم اصلاحات خاتمي كاملا وعدهازمن اين بود كه ننوشتن 

 و كشاند مي ما را به قربانگاه اومطمئن شده بودم كه خاتمي تعهدي به اصلاحات نداشت و شعارهاي 
   .بودسرابي بيش ن

يكي از همكارانم به من اطلاع داد كه .  به كار بودمشغولم روزي كه دستگير شدم در دفتر روزنامه .24
 شبيهظاهرش . جواني منتظر من بوده ن آمدم ديدم كوقتي پايي. ببيندمن را خواهد  ميكسي آمده و 

به تاريخ احضاريه نگاه . اي را به من نشان داد  جوان احضاريه،هم نشستيم وقتي با. بودها ن اللهي حزب
 نوشته آن در  و روز قبل است2 اين احضاريه مال  كهگفتم. تاريخ آن گذشته استكه  ديدم  وكردم
اعتراض كردم و گفتم .  بعدازظهر به دفتر اماكن مراجعه كنم3:30 شهريور ساعت 15 كه به تاريخ است

 ،عمدي در كار نبوده استتجوان عذرخواهانه در جوابم گفت كه . ايد خير آوردهأچرا اينقدر با ت
جوان . ردمقبول ك.  صبح به دفتر اماكن بيايم8:30بعد گفت كه فردا ساعت . اشتباهي پيش آمده است
  . خداحافظي كرد و رفت

 آمده نم ار به ديدشخص كهيكي از همكارانم به من گفت كه همان  بازاي نگذشته بود كه   دقيقه40 .25
 آمده تا شخصاً كارمندهاي ارشد ت كه يكي ازجوان گف. نگران شدم. دببينمن را دوباره خواهد  ميبود 

 اضافه كرد كه با او راه بيفتم و از آن شخص  وهددهايم جواب سؤالاز نزديك ببيند و به من را 
  به دفتر اماكنخود فردامن كه برود و گفتم .  و بعد از دريافت جواب دوباره برگردمهايم را بپرسمسؤال
با اصرار پرسيدم . كنمرفع خود را م تا نگرانيهاي حقوقي رو ب او باجوان اصرار كرد كه حتماً. مرو مي

 دفتر  ديگربرادر و كارمندانبه  بگويد تاشوم ب بازداشت  قرار استايم  هستاگر تحت بازداشتكه 
  دقيقه10 . نيازي نيست. نه،نه«در جواب گفت . بگويم كه چه كارهاي را بعد از رفتن من انجام دهند
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به ايشان «گفتم . »برگرديد و به كارهاي خود برسيدتوانيد بعد از آن  ميكشد و شما  مي طول نبيشتر
  حتماًكنيدن قبولاگر . شما بايد بياييد ،توانند مينه ايشان ن«گفت . »جااين بگوييد تشريف بياورند

  . »شديد بازداشت خواه

  به من گفت كه محترمانه با ايشان راه بيفتم چون تحت بازداشتيقايآاز دفتر كار كه بيرون رفتم  .26
همان آقا دست . به من نشان دادرا و دستبندي سلحه العملي از خود نشان دهم كه ا خواستم عكس. مهست
 . مبود ايشان را در جايي ديده ياد آوردم كه قبلاًه ب.  گرفت رامن

 تا سعي كردا هيكي از آن.  روزنامه ايستاده بودندورودي در جلوي نم از همكاران و دوستاني تعداد .27
 پاره عصبانيتشت شده را با ماره ياددا نگهبان از ماشين پياده شد و ش.شماره ماشين را يادداشت كند

 .  و نيازي به يادداشت شماره ماشين نيستكار آنها قانوني استكه گفت  كرد و

  زندان محرمانه

هاي  نجا ماندم و بعد با يك ماشين ديگر كه شيشهآمدتي در . به اماكن بردندمن را   روزنامهاز دفتر .28
به هام   را به همراه نوشتهنكليه اسناد و مدارك م. به خانه براي بازرسي بردندمن را معمولي داشت 

نام آئين ه  چشمم به دو كتاب با قطع جيبي ب، بازرسي خانههنگامدر  . مدرك جرم ضبط كردندعنوان
 از بازرسان اجازه خواستم كه آن دو كتاب را با خود داشته باشم چون .دادرسي و قانون اساسي برخورد

ا پيش نخواهد آمد و من زودتر هبه آننيازي  بازرسان گفتند كه .اهم داشتا نياز خوهكردم به آن ميفكر 
   .دوباره به دفتر اماكن بردندمن را بعد از بازرسي خانه . از آن آزاد خواهم شد

  يكديگربا. نشاندند كه پرده داشتمن را بار داخل يك ماشين سياه  اين. ماشين عوض شددر اماكن  .29
ورق ديگر . »سرت را پايين بينداز«زد و گفت من را ا از پشت هي از آنبعد يك. براي مدتي حرف زدند

. مشديداخل يك حياطي تصور كنم . بردندمن را  به چشمانم بستند و به جايي ديگر بند چشم. برگشت
عينك و .  بازداشتگاه بود كردنداًهرداخل يك منزلي كه ظامن را  كه سمت چپ حياط بود يراهروياز 

سلول تاريك . توي آن انداختندمن را در آهني باز شد و . ند و كفشهايم را درآوردندكمربندم را گرفت
صداهاي عجيب و غريبي . ساعتي شايد همانجا ماندم دو. هواكش بزرگي در آن روشن بود. تاريك بود
 . ندبوده  چها از صدا كهمفهميدن. درسي به گوش مي

  شكنجه جسمي

ي بمي خطاب به صدا. نشاندندمن را ان كشان روي يك صندلي  كش و دستبند هم زدند، داشتمبند چشم .30
اتاق . مد ز ناخواسته نيشخند.» اتاق معجزهدر«گفت . »نه«گفتم » ستي؟داني كجا ه مي«من گفت 
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مشت و لگد به با چند نفر چيزي نگذشت كه ناگهان . ا نوشته بودمهاي بود كه من قبل قالهممعجزه نام 
بعدا از  .زدندمن را  ي مدتهدانم براي چ مين. دانم چند نفر بودند مي ن وبودچشمانم بسته . جانم افتادند

به . من را به دستشويي بردند و به صورتم آب پاشيدند. هوش شدم اينكه من را زدند براي مدتي بي
 دماغم را در هنگامي كه. دآي ميدماغم خون صورتم را در دستشويي شستم و متوجه شدم . هوش آمدم

  .شده بود از خون پر دستمستم ستشويي شد

شب و روز . وقف نداشتتبازجويي .  قرار گرفتمضرب و شتمدر جريان بازجوييهاي مكرر بارها مورد  .31
 تن دهم و نقش اههاي آن خواستند كه به خواسته ميلحظه از من   هرلحظه بازجويي بود و هر.نداشت

 پوست سرم راكردند كه  مي تهديد جوهاباز.  نوشته شده آنها بازي كنم از پيشيخود را در سناريو
 به  وحشيانه سرم را.ند را محكم به ديوار كوبيد مندر جريان بازجويي چند بار پيشاني. ندخواهند ك

هايشان تن   كه به خواستهندخواست ميا هزدم اما آن مي داد  وكشيدم مياز درد فرياد . ندكوبيد ميديوار 
 ، را از دست بدهيانتشد چشم مي. فتداتوانست بي مياتفاقي بدي  هرگونه ها در جريان اين شكنجه. دهم
با سيلي .  پيدا كنيتنفسيهاي متواتر پيشاني و سر به ديوار خلل  ات بشكند و بالاخره در اثر ضربه بيني

 .  زده بودند كه ديگر حس نداشتصورتمو مشت آنقدر به 

ا يك كاسه ظرفشويي كه در اتاق  بيك بار. شد مي مشت و لگد خلاصه نيزيكي بهضرب و شتم ف .32
  از،زدند وقتي با كابل مي. زدند مي با كابل بر پشت و پاهايم ،در موارد ديگر.  سرم زدندهبازجويي بود ب

همه بدنم  كردم با كابل بر مي وقتي مقاومت .زدند ميبا كابل بر كف پاهايم بعد خواباندند  ميمن را اول 
 10ي گاه. زدند مي كابل ضربهبار چند  دانم هر مين. زدند ميا پپاشنه  ا ت–  پاهايم، باسنم، پشتم،زدند مي

ها  ميان شكنجه. زدند ميشتر از آن  بي گاهي نيزكابل وضربه  30  و گاهيضربه 20 گاهي ضربه،
اگر . گذشت مي بازجوهات هميشگي سؤالاا بازپرسي هم ب وجود داشت كه آن كوتاهي هاي وقفه

  . افتي  شكنجه ادامه ميگرفتند مي را ن جواب دلخواه خودبازجوها

از تهديد . شكنجه روحي انواع مختلف داشت. همراه بودزيكي ي شكنجه فبا هميشه شكنجه روحي تقريباً .33
كردند كه پدرم را دستگير كرده و در حضورم مورد شكنجه  مي تهديد مثلاً. شد و به فاميل ختم ميآغاز 

ا را هكنم كه آنب دوست داشتني دارم و نبايد كاري يل و فرزندان كه فاميندگفت  مييا ،قرار خواهند داد
توانستند فاميلم را در اثر تصادف عمدي ماشين از بين  مي. شد مي يزيچ اين تهديد شامل هر. ديگر نبينم

افتاد و  ميدر تهران اتفاق  روز هرصدها سانحه ترافيكي . ببرند و بعد قضيه را سانحه ترافيكي جلوه دهند
 ندگفت مي.  بودشخصترين تهديد نيز متوجه همسر  زشت. توانست اين حادثه باشد مي هاز آنيكي ا
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مو بر تن . »داني چه بلايي سر او خواهند آمد آوريم و بعد مي مي را دستگير كرده و اينجا وت همسر«
  . توانستند بزنند مي دست به هركار قبيحي  وآنان وحشي بودند. ايستاد ميدم راست آ

. »ديببريد تا دوباره به حال بيااو را «گفتند  مي ،رفتم ميز شكنجه جسمي و روحي كاملا ازحال وقتي ا .34
 توهين و تحقير به شكل ، كابل،شتم ضرب و .دنو و روزي از نو بو از  روزآمدم ميكه به حال بعد 
  . شد مي شروع نو  ازيتر خشن

اين ماشين در مجاورت . هيبي داشت صداي م ماشين هواكشي روشن بود كهدر موقع شكنجه معمولاً .35
بلند بودن صداي ماشين هواكشي شكنجه مضاعفي بود كه زندانيان را به . اتاق بازجويي قرار داشت

 انسان براي چند لحظه يدتصور كن. انداخت مي از پا ي و روانيروحاز نظر ا را هكشاند و آن ميجنون 
اما اين صدا براي هيجده .  يك ساعت،ه دقيقه د، پنج دقيقه،دهدب گوش يتواند به صداي دلخراش مي

 صداي همديگر را  ياهم گفتگو كنند  باندتوانست ميدر اين مدت زندانيان ن. آورد ميساعت دوام 
  . شد ميا به بيرون ه صداي ناله بازداشتي صدا مانع رسيدنو  اين سر ضمناً.بشنوند

 و رشدگان وبلاگ خره متوجه شدم اكثر بازداشتتا بالا. ام فهميدم كه چرا دستگير شده ميتا مدتي حتي ن .36
 شكل كه به زامجغير فني و طراحي وبلاگها بودند و تعدادي نيز به جرم نشر كتابهاي كارمندان
ا مقالاتي در وبلاگها هكه كه در ميان آن تنها كسي . دستگير و زنداني بودندندشد مي تكثير زيراكسي

 . اند ام گرفته  كارهاي وبلاگ نويسيادر رابطه ب را منم كه فهميدرو  ازين. نوشت من بودم مي

  هاي بازجويي جلسه

 ،ت در اتاق بازجويي بودماكثر اوقا. وقف ادامه داشتدون ت روز اول بازجويي و شكنجه ب40 و 30در  .37
 شكنجه من را كتك بزنند، ،ام ام و تسليم نشده خواستند تا نشكسته مي.  برومند به اتاق خودمداد مياجازه ن

 .داشت كه شكستمآنجا ادامه  زيكي تاي شكنجه جسمي و ف.ام را بشكنند  و روحيهزنندبدهند و شلاق ب
 شكنجه كاسته شد و بازجويي و چانه زدن براي آنچه بايد بگويم و دتح از بعد از آن كه شكستم

 73من . تاب مقاومت نداشتم.  ديگر شكسته بودم27 و 26 فكر كنم من در روزهاي .بنويسم شروع شد
ت اطلاعات قوه  حفاظ اوين كه تحت كنترل نيروهاي240به بند من را   روز73بعد از . نجا ماندمآروز 

   .  بردندقضاييه بود

بخش اداري در . اه يكي بخش اداري بود و ديگري بخش بازداشتي،قسمت داشت محل بازداشت ما دو .38
تنها راه ورود به بازداشتگاه . داشت ه مياهايي آن را از ديد ما دور نگ هسمت راست قرار داشت كه پرد

 آهني يسمت چپ هم دوسالن ديگر قرارداشت كه توسط در در. گذشت مينيز از همين قسمت اداري 
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 سلول انفرادي 9در دو طرف اين راهرو . گذشت مي ها و راهروي باريكي از ميان آنندشد مياز هم جدا 
سلول آنقدر كوچك بود كه . متر طول داشتنيم   وكدام يك متر عرض و يك داشت كه هر قرار

  بر»دنده عقب«خواستي به عقب برگردي بايد  مياگر رو به جلو بودي و . دزدور در آن شد  مين
تر از  يرهت بيرونداخل سلول تاريك بود و نور .  بيرون سلول وجود داشتيرنگ سبزچراغ . يگشت مي

گفتند نور  مي هكا هو را بعد از اعتراضات بازداشتي راهرغچرا (.سازدآن بود كه راهرو تاريك را روشن 
 درب سلول.  سلولها در قسمت فوقاني يك پنجره توري آهني داشت).دندعوض كرآن تاريك است 

  .  داشتيك دريچه كوچك براي تحويل غذا

. شد مي اتاق 6راهرو باريك قرار داشت كه شامل يك  سمت راست اتاقهاي بازجويي در انتهاي .39
 سفيد رنگ پوشيده شده بود كه افراد بيرون از اتاق بازجويي را از لايهاين اتاقها توسط يك ديوارهاي 
و حركات او  را مشاهده بازداشتيفرد توانستند  مي آنها اما ،داشت ميخل اتاق مستور  داانديد بازداشتي

 آن بود كه بعضي ويني رتلفميزي نيز در اتاق بازجويي وجود داشت و . مطالعه كننداز بيرون اتاق را 
دانستيم كه گفتگوي ما با فاميل  اما ما مي.  توسط آن با فاميل تماس بگيريمندداد ما اجازه ميبه اوقات 
  .  بار با فاميلم تماس گرفتم4 فقط روزي كه در زندان انفرادي سري بودم 73من در مدت . شود مي ضبط

من . شد مي خاموش شكنجه دادن هنگام  فلمبرداري قرار داشت كهدوربيندر يك سمت از اين اتاق  .40
ي كه هنگام. شده و اعتراف كرده بودمشكسته ي بود كه هنگامم و آن خيلي دير متوجه اين نيرنگها شد

 در اين ساعتها .كردند مياز من پرس و جو   ساعت6 و 5 تا  بعضاً، ساعتهاي متواليبازجوها مشكست
 اين .شد ميها قطع دوربين سيمكشيد  ميه خشونت كه حرف كمي ب شد اما به مجردي مي روشن دوربين
م خاموش داد نويسيهاي طاقت فرسا مي به تك تن بازجوهابه اصرار ي كه ي ساعتها حتي درهادوربين
 . ندشد مي

ا را ما هيچگاه نتوانستيم هاسم واقعي آن.  اسم مستعار داشتندكردند معمولاً ميما بازجويي  افرادي كه از .41
  . مبفهمي

يك  از  بود عبارتكه  نشدعوضس روز اول بود و هيچگاه زندان همان لبامدت در تمام  لباس من .42
 خواستم كه بانان از زندان.نهايت چرك شده بود بيلباسم .  و زير پيراهنيبلوز آستين كوتاه با شلوار

رادي خود م و در اتاق انفر را بشومهاي لباسفقط يكبار اجازه دادند كه. مروم را بشهايدهند لباسباجازه 
   .خشك كنم
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 3 مثل ي،كاند خيليهم براي وقت  بردند و آن مي  ما را سه باريشويي و وضو گرفتن روز براي دست .43
   . چيزي نداشت،حمام نيز همينطور. خواستند كه طهارت و وضو نيز بگيريم مي از ما  و هربار،دقيقه

هاي آن شنود گفت وگواز  هدفاً وجود داشت كه ظاهر برق بدونشويي   يك ماشين لباسدر حمام .44
  .شدند ميديگر روبرو يكبا  حمام ياشويي   دستدرزمان  در يك اً اگر تصادف،بودديگر زندانيان با يك

  اجبارياعتراف 

نويسي اولين مدركي  تك. افتد مي دامبه  در آن اي است كه بازداشتي نويسيها در حقيقت اولين تله تك .45
كنند و از  مي سؤالنويسي  جمله تك از هر. كنند مي استفاده  از آن عليه بازداشتيبازجوهااست كه 

همه زندگي انسان . هاي ديگرسؤالهاي آنها باز كشند و از جواب ميهاي ديگري بيرون سؤال آن ياهجواب
شوند و از  مي گستاخانه وارد انسان زندگي كنند به زندگي خصوصي و حريم خصوصي ميو رو  را زير

سناريوي شكنند وتن به  مياكثر افراد در اين زمان . دهند مي تشكيلنامي متهم ي براي بديها آن پرونده
 شخص كه ازپرسند كه آن  مي از انسان اًم عمومثلاً. اند  آن را ترتيب دادهبازجوهادهند كه  ميسخيفي 

 .رفته استي برباد آر دنند و اگر بگويك مي شكنجه  او را نهداگر بگوي. د را ميشناس استجنس مخالف
  سپس. به رابطه جنسيشخص آن متهم ساختن انتهايچون اقرار به اين آشنايي سرآغاز منجلاب است و 

  و معامله هم اينداي بكن  بايد معامله، شخص را افشا كنندخواهند اين رابطه جنسي مي ن چوندگوين مي
جوابهاي بعد   وسؤالنويسي و   تك،علاوهه ب. د را بازي كن مورد نظرا نقشهست كه بايد در سناريو آنا

 .كند مي اتهامات را فراهم  جزئيات،آناز 

در اين زمان ديگر آثار و . شومبوني آماده يوقتي تسليم شدم از من خواستند كه براي اعترافات تلويز .46
زيكي تا يشتم ف ضرب و. ا همين استهدر حقيقت برنامه آن. شتم صورتم بهبود يافته بود علايم ضرب و

 كه  هاييسازي نويسي و پرونده  وقتي تسليم شد تحقيقات و تك. متهم تسليم شودكهد ارد ادامه نگامه آن
اثري  ه است ديگرشد وني ي اعترافات تلويزد و تا زماني كه فرد آمادهنوش ميند آغاز هست اخلاقي اكثراً

 فرد لا مث.شود مي ديده د شكنجه در فره آثار و علائمهم اما با آن. ماند ميباقي ن ضرب و شتم از
وني گرفتند وزن ياعترافات تلويز از من وقتي . ريش و موي انبوه دارد وشود ميمحبوس كم وزن ديده 

 همه  ور بدنم باقي نمانده بودبگوشتي ديگر .  كيلوگرم كاهش پيدا كرده بود45كيلوگرم به  95من از 
  .  شده بودندبلند و پاهايم بسيار ها همچنان ناخنهاي دست.استخوان بود
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 گاهي خود را .بودم  شدهخيالاتي. دندكر مي ي اضافهيشيمياكنم در مواد غذايي ما حتما مواد  ميصور ت .47
همه اينها  به نظر من. نده بود كرد را كه قصد جانميديدم و گاهي در ميان مردم  ميخياباندر ميان 

  . ثير مواد غذايي بودأت

رها اصلاح  بارها و بابازجوها توسط هك  بوددمي خونويسيها  تك بازخوانينيزاعترافات جلو دوربين من  .48
بعد از تمرين . گرفت ميد از تمرينهاي مكرر صورت ناگفته پيدا است كه اين بازخواني بع. شده بود

از من . ند بخوانمه بود مهم آمدبازجوها  را كه به نظريهاي آن نكتهد ه شاز من خواستهاي مكرر بالاخره 
يس زندان اوين مسئله در دفتر رئاين .  دوربينها بگويميعت جلو مورد را ظرف نيم سا6خواستند 

خبرنگاران طرفدار رژيم در اين گفتگو دعوت شده بودند و . هنگ شده بود هماصورت گرفت و كاملاً
و  لمبرداري دوميف. رگزاريها بودبلمبرداري براي خياين ف.  را پرسيدندت از قبل طراحي شدهسؤالااز من 

انجام  بود در دفتر مرتضوي  من مورد اتهام6لم اعترافات و پذيرش يه در حقيقت فلمبرداري سوم كيف
خواستم از  مي. كمي كاسته شده بود كردم ميسپري  اوين در را  روزهاي آخر زندانمن كهاز ترس . شد

اما تهديد .  لعنتي شركت نكنميخواست كه در اين سناريو ميدلم  .رومبطفره لو دوربينها ظاهر شدن ج
ا همواظب آن. ندهست سه دسته گل وسه تا بچه ت«بازجوي گفت . فاهي مرتضوي كار خود را كردش

 »؟د شدخواه  چه،و بميرند ا تصادف كننده نكرده آنداياگر خ« ]مرتضوي گفتسپس [» .باش
نه بلايي سر فرزندان و فاميلت   به راه كج نروي وگر كهمواظب باش «مرتضوي نصيحت كنان گفت

من را   اين تهديد كاملاً و از قبل شكسته بودنروحيه م .»عمر اظهار ندامت كنيآخره تا خواهد آمد ك
  .  مورد را در نيم ساعت بازگو كردم6رفتم جلو دوربين و آن . درهم شكست

افراد زير ! استغفراالله« گفت فقطشاهرودي . قضاييه گفتم يس قوه، رئمن اين تهديدها را به شاهرودي .49
 »زنند؟ ميرهاي دست دست من به چنين كا

 اتهامات من

 :  ادامه دارد هنوزهاي زير جرمبرايدر ايران من  محاكمه  .50

 تبليغ عليه نظام از طريق نوشتن مطالب در وبلاگها و سايتهاي انترنتي؛ •

 توهين به مقام روحانيت؛ •

 تبليغ عليه سپاه پاسداران اسلامي؛ •

 نترنتي؛يگها و سايتهاي اآميز در وبلا اخلال آسايش عمومي با نوشتن مطالب تحريك •

 اقدام عليه امنيت ملي؛ •
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 تحريك مقاومتهاي مسلحانه عليه جمهوري اسلامي ايران؛  •

 گرانه؛ شركت در تجمعات تخريب •

 تشكيل گروهاي سياسي و نظامي براي براندازي نظام جمهوري اسلامي ايران؛ •

 قانوني در داخل و خارج كشور؛غيرهاي سياسي و نظامي  عضويت در گروه •

 .شرب خمرو  •

 هميشه غيرعلني بود اما اخبار آن توسط خبرگزاري ايسنا وديگر خبرگزاريهاي دولتي نم هاي دادگاه .51
 . شد ميشر تنم

  .  فرار كردم و بعد از آزادي از كشورمبا وثيقه  از زندان آزاد شد .52


